
              آقا! پدرم گفت ببخش!

 

 گويد:آقاي سيّد جعفر كشوان مي

: به حرم وز پدرم به من گفتربود. يك  السّلامعليهدر زمان كودكيِ من، باغي داشتيم كه نزديك حرم امام حسين 

 ... كنمتوانم غذايي تهيه ام و نمي! امروز چيزي به دست نياورده آقا برو و از قول من بگو: آقا

اند و قرار است چيززي بزه كردم امام در ضريح نشستهرفتم و چون بچه بودم تصوّر مي السّلامعليهمن به حرم امام 

 من بدهند. دستم را به داخل ضريح دراز كردم و گفتم:

 م، چيزي به ما ببخش! بخوري غذاتوانيم گويد ما امروز نميپدرم مي ،يا جدا

 ده شد!ناگهان چيزي در دستم نها

 اند.ي طلا در دستم گذاشتههنگامي كه دستم را كشيدم و به آن نگاه كردم، ديدم يك جفت گوشواره

 زده شد و ممنون امام!آنها را نزد پدرم بردم. بسيار شگفت

 1ها را فروخت و با پولِ آن خرجي چند روزِ ما تأمين شد.آن
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